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اولین اعترافات مردی که زنش را کشت و 
خودسوزی کرد

 سالاد شوم 
در قتل مهین تاج

مـــرد جوان کـــه در ایـــام عید همســـرش را بـــه قتل 
رســـانده بود در برابـــر بازپرس جنایـــی جزئیات این 

جنایت را تشـــریح کرد.
به گـــزارش »ایران«، شـــهر در هیاهـــوی روزهای اول 
ســـال و نشـــاط نوروزی بود کـــه خانـــه ای کوچک در 

بلوار پرویـــن تهـــران میهمان یک جنایت شـــد.
هشـــتم فروردین ماه بود که پدر مهین تاج 40 ســـاله 
در بی خبـــری از دختـــرش دچار تشـــویش و نگرانی 

شـــد و موضوع را به پلیـــس اطلاع داد.
سابقه نداشـــت که مهین تاج تماس های پی در پی 
پدرش را بی پاســـخ بگذارد و همین باعث شـــده بود 

که پیرمرد نگران باشد.
قبـــل از آن وقتـــی مهیـــن تاج و همســـرش به ســـفر 
نوروزی بروند، کلید خانه شـــان را بـــه پدر مهین تاج 

ســـپرده بودند تا بـــه خانه آنها ســـر بزند.
اتفاقـــاً در همـــان روزها بود کـــه یکی از همســـایه ها 
پدر زن جـــوان را در راهـــرو خانه دید و از او پرســـید 

با چه کســـی کار دارد.
پیرمـــرد هـــم توضیح داد کـــه برای ســـر زدن به خانه 
دختـــرش آمده اســـت و همین باب ســـلام و علیک 

بیـــن او و مرد همســـایه را باز کرد.
همیـــن نیمچه ســـلام و احوالپرســـی بیـــن پیرمرد و 
مرد جـــوان همســـایه بـــه رازگشـــایی جنایت کمک 
کرد چـــون وقتی پـــدر مهین تاج به همـــراه پلیس و 
کلیدســـاز به خانـــه دخترش مراجعه کرد تـــا در را باز 
کنـــد زنگ خانـــه همســـایه را زد و گفـــت: دخترم به 
تهران برگشـــت و مـــن کلید خانـــه اش را پس دادم.
حـــالا از او خبر نـــدارم و می خواهم وارد خانه شـــوم.
مرد همســـایه هم در را باز کرد و پیرمـــرد با اضطراب 
پله هـــا را تا طبقـــه دوم دو تـــا یکی رفت تا پشـــت در 

خانه دخترش رســـید.
مـــرد کلیدســـاز دقایقـــی با قفـــل در کلنجـــار رفت تا 
بالاخره در بـــاز شـــد.ثانیه ای بعد شـــیون پیرمرد در 
راهرو پیچید و مرد همســـایه وحشـــت زده به داخل 
خانـــه مهین تاج چشـــم دوختـــه بـــود و از ترس آب 

دهانش خشـــک شـــده بود.
جســـد غرق در خون زن جوان وسط هال خانه اش 
افتـــاده بـــود و شـــوهر او در خانـــه نبود.فرار شـــوهر 
مهین تاج اولین جرقـــه را برای فرضیه قاتل بودنش 
روشـــن کرد.همســـایه ها می گفتند گاهی صدای جر 
و بحـــث زن و مرد جوان را می شـــنیدند و روز حادثه 
هم شـــنیده بودنـــد که مهین تاج و شـــوهرش با هم 
بحـــث می کردند.امـــا به ذهـــن آنها خطـــور نمی کرد 
که چنیـــن جنایتی پشـــت در آپارتمـــان کوچک این 

زوج رقم خورده باشـــد.
20 روز از جنایـــت گذشـــته بود که شـــوهر مهین تاج 
در جاده لواســـان در حالی که اقدام به خودســـوزی 
کرده بود دســـتگیر شـــد.او که بعد از قتـــل از مهلکه 
گریختـــه و در مکانـــی نامعلـــوم مخفـــی شـــده بود، 
تصمیـــم داشـــت با آتـــش زدن خود به زندگـــی پایان 
دهد که در همین حال شناســـایی و دســـتگیر شد.

متهم بعد از دســـتگیری تحت الحفظ به بیمارستان 
رفـــت و بعد از طـــی مراحل درمان در اولین جلســـه 
بازجویی در حالی به ســـؤالات وحید ناصری بازپرس 
کشـــیک قتـــل پایتخـــت پاســـخ داد کـــه هنـــوز گان 

بیمارســـتان بر تن داشت.
متهـــم بعد از تشـــریح جزئیـــات روز جنایـــت و اقرار 
بـــه قتل بـــه زنـــدان منتقل شـــد و رســـیدگی به این 
پرونده تا صدور کیفرخواست در دستور کار بازپرس 

جنایـــی قرار دارد.
ادامه این گـــزارش را در گفت و گوی خبرنگار »ایران« 

با متهم پرونده بخوانید.

قتل مهین موقع درست کردن سالاد!
از زندگی ات با مهین تاج راضی بودی؟

بلـــه، مثل همه زن و شـــوهرها گاهی بـــا هم بحثمان 
می شـــد اما اختلافات جدی ای نداشـــتیم.

پس چه شد که دست به قتل زدی؟
روزهـــای ابتدایـــی ســـال بود کـــه مهین تـــاج به من 
گفـــت دلـــش می خواهد به ســـفر برود و بـــه اقوامی 
که در شهرســـتان داشـــتیم ســـر بزند.با هم به سفر 
رفتیـــم و چنـــد روزی آنجـــا خـــوش بودیـــم کـــه پدر 
مهین تاج تماس گرفت و گفت که ناخوش اســـت.

بـــرای همین ما تصمیـــم گرفتیم کـــه برگردیم.حال 
پـــدر مهین تاج بهبـــود پیدا کـــرده بود و شـــکر خدا 
مشـــکل خاصـــی نداشـــت.اما دیگـــر امـــکان اینکه 
دوباره ســـفر کنیم نداشـــتیم و همین باعث ناراحتی 

همســـرم شد.
برای همین با او درگیر شدی؟

مهیـــن تـــاج می گفـــت کاش برنمـــی گشـــتیم و من 
می گفتم به خاطـــر پدر خودت برگشـــتیم! او باز هم 
غرولند می کـــرد.روز حادثـــه باز هم داشـــت در مورد 
ایـــن موضـــوع حرف می زد و من داشـــتم برای ســـالاد 
گوجـــه فرنگی خـــرد می کردم.اعصابم بـــه هم ریخت 
و ناگهـــان چاقو روی دســـتم رفت و دســـتم را بریدم.

خون که بیرون زد و چشمم به آن افتاد حالت جنون 
بـــه من دســـت داد و از جایم بلند شـــدم و از شـــدت 
ناراحتـــی می خواســـتم خودزنـــی کنم کـــه مهین تاج 
جلـــو آمد و مـــن که خیلـــی عصبانی بودم چاقـــو را به 
قفســـه ســـینه او زدم.که باعث مرگ همســـرم شدم.

چرا اقدام به خودسوزی کردی؟
از ایـــن حادثـــه ای کـــه پیش آمـــده خیلـــی ناراحت 

! هستم

پیگیری پرونده

علـــی چاهـــه: دزد پراید هـــای بهشـــت زهـــرا)س( کـــه بعد 
از بـــردن ماشـــین و خالـــی کردن وســـایل آنها، بـــا صاحب 
ماشـــین تمـــاس گرفته و حتـــی از آنهـــا مژدگانـــی دریافت 

می کرد، دســـتگیر شـــد.
تنها 29 ســـال سن دارد اما وقتی شـــروع به صحبت می کند 
گویی پیرمردی 80 ســـاله اســـت که دردها و رنج های زندگی 
کمـــر او را خـــم کرده اســـت. تخصـــص جوشـــکاری دارد اما 
بعـــد از اعتیاد به مـــواد مخدر و گذراندن دوران پادشـــاهی 
مصـــرف، بـــه چنـــان فلاکتـــی می افتد کـــه گویی تـــوان کار 

کـــردن در او وجود ندارد.
دوران افول شـــروع شـــده و هـــر روز وضعیتـــش از روز قبل 
آن بدتـــر می شـــود تـــا اینکه حتـــی در خریـــد هروئین خود 
نیـــز می مانـــد پـــس از هـــر دقیقه ای که ســـپری می شـــود، 
عرق ســـرد روی پیشـــانی اش بیشتر، درد اســـتخوان هایش 
غیـــر قابـــل تحمل تـــر و اعصابش بهـــم ریخته تر می شـــود. 
پـــس همـــان می شـــود کـــه همیشـــه گفته انـــد آدم معتاد، 

خـــدا ندارد.
پـــس بـــا آن حـــال خـــراب بـــا در دســـت داشـــتن یـــک 
پیچ گوشـــتی، از خانـــه اش در باقرآبـــاد، پیـــاده راه افتاده و 
به بهشـــت زهرا می رســـد. ســـپس عزم خود را جـــزم کرده 
و اولیـــن ســـرقت اش را کـــه پرایـــدی مـــدل پایین اســـت، 
انجـــام می دهد. اصـــلاً پرایـــد را انتخـــاب می کنـــد چرا که 
ایـــن ارابه مـــرگ که طبق آمارها، 60 درصد بیشـــتر از ســـایر 
ماشـــین ها، تصادف منجر به مـــرگ دارد در صورت حرفه ای 
بـــودن کم تـــر از 30 ثانیه و در صورت نابلـــدی در 2 دقیقه به 

ســـرقت می رود.
روز اول ســـپری می شـــود و نشـــئه از پولی که با سرقت 
به دســـت آورده شـــروع به فکر کـــردن بـــرای آینده این 

کار می کنـــد. وی در گفت وگـــو بـــا »ایـــران« می گویـــد: 
»شـــروع به دزدیدن پراید ها در بهشـــت زهرا و شهرری 
کـــردم و چون معمـــولاً افراد مدارک خود را در ماشـــین 
نگـــه می دارند، شـــماره تمـــاس آنها را پیـــدا می کردم و 
بـــا این عنـــوان که ماشـــین شـــما را کنار خیابـــان پیدا 
کـــرده ام، درخواســـت دریافـــت مژدگانی می کـــردم که 
هـــر کدام آنها مبالـــغ 2، 3، 5 و 10 میلیـــون تومان برای 

مـــن می آوردند.«
ســـرهنگ وحیـــد ذاکـــری، رئیس پایـــگاه 10 پلیـــس آگاهی 
تهـــران در گفت وگـــو بـــا »ایـــران« دربـــاره ایـــن فـــرد بیـــان 
می کنـــد: بعد از ســـرقت تعـــدادی پرایـــد در بهشـــت زهرا، 
پلیـــس آگاهـــی پرونـــده را در اختیـــار گرفته و بـــا اقدامات 

اطلاعاتـــی ایـــن فـــرد را دســـتگیر کردند.
او ادامـــه می دهد: »این دزد تاکنون بـــه دزدیدن 30 پراید در 
بهشـــت زهرا و 10 پراید در شـــهرری اعتراف کرده اســـت که 

از ایـــن 40 مـــورد، 10 نفر تاکنون به او مژدگانـــی نیز داده اند.
ایـــن دزد در پاســـخ به این ســـؤال کـــه چرا بـــه چنین روزی 
افتاده ای پاســـخ می دهـــد: بی پناهی، بی کســـی، بدبختی، 
پدر معتاد، دوســـت نابـــاب و.... همه اینها مـــرا به این روز 
انداختنـــد. من در زندگـــی محبتی ندیدم، مـــن در زندگی 
عشـــقی ندیدم، من در زندگی اصـــلاً زندگی نکردم و همین 
مســـأله نیز باعث شـــد تا به مـــواد مخدر دچار شـــوم. حالا 
هم پشـــیمانم و بعد از آزادی دوباره به همان کار جوشکاری 

برمی گردم.
گفتنی اســـت طبق تحقیقات صورت گرفتـــه علمی، اعتیاد 
و ســـرقت ماشـــین، ارتباط مســـتقیمی با یکدیگـــر دارند و 
حتی این مســـأله را نیز آمارهای پلیس در خصوص سرقت 

خـــودرو و لـــوازم آن تأیید می کند.

این مرد در کمین عزاداران می نشست

اعترافات موش کور 

بهشت زهرای تهران

دسیسه شوهر برای قتل زن ثروتمندش

علـــی چاهـــه / حاصل 16 ســـال از عمـــر و زندگیم بـــود و به 
اســـاتید بنام انگشترســـاز ســـپرده بـــودم تا برایـــم رکاب این 
انگشـــترها را آمـــاده کنند اما امســـال برای پـــول پیش خانه 
مجبور شـــدم تا آنها را که فیروزه، عقیـــق، جواهر و... بودند 
برای فروش در یک ســـایت اینترنتـــی بارگذاری کنم که همه 

آنها را کلاهبـــرداری کردند.
این حرف های تراشکاری اســـت که عشق کلکسیون انگشتر 
باعث شـــده تا در 16 ســـال گذشـــته، انواع و اقســـام انگشتر 
قیمتـــی را خریداری کند امـــا به خاطر یک اشـــتباه و اعتماد 
به رســـید جعلی، نـــه تنها پول پیـــش خانه اش را به دســـت 

نیاورد بلکه عشـــق خود را نیز از دســـت داد.
مالباخته هـــای دیگـــر نیز در پایـــگاه 10 پلیـــس آگاهی تهران 
حضور دارند. یکی برنج ارســـال کرده اســـت، یکی پیانویی را 
بـــا کلی چانه زدن از 90 میلیون بـــه ۷5 میلیون به او فروخته 

اســـت و دو نفر دیگر ســـیم و کابل فروخته اند و....
ســـرهنگ وحید ذاکری رئیس پلیس پایـــگاه 10 پلیس آگاهی 
تهـــران دربـــاره دســـتگیری دزد ایـــن پرونده می گویـــد: بعد 
از شـــکایت مـــرد مالباختـــه ای در پلیـــس آگاهـــی پرونده در 
دســـتور تیمـــی از مأموران پایـــگاه 10 قرار گرفت کـــه با انجام 
کارهـــای اطلاعاتی مرد شـــیاد شناســـایی و در مخفیگاهش 

دســـتگیر شد.
ذاکـــری ادامه می دهد: تاکنـــون این مرد به 10 مـــورد دزدی با 
روش نشـــان دادن رســـید جعلی پول اعتراف کرده است که 

ارزش اموال 2 میلیارد تومان برآورد شـــده است.

گفت وگو با دزد کلاهبردار
ســـرش را بـــه زیـــر انداختـــه اســـت حتـــی نمی خواهـــد به 

نـــگاه کنـــد: چشـــم های طعمه هایـــش 
چند ساله هستی؟

39 ساله.
سابقه داری؟

بله یک سابقه مالی دارم.

چرا دست به این کار زدی؟
کابینت ســـاز هســـتم و قبل از عیـــد به همین روش نشـــان 
دادن رســـید جعلی 150 میلیون کابینت آمـــاده من را با خود 
بردنـــد. مـــن هم شیشـــه مصـــرف می کـــردم که ایـــن اتفاق 
باعث شـــد تـــا به فکـــر جبـــران این مســـأله بیفتـــم؛ پس از 

بعد عید شـــروع بـــه دزدی کردم.
ازدواج کرده ای؟

بلـــه اتفاقـــاً دوتـــا دختـــر دم بخـــت دارم، حتی دربـــاره این 
موضوع همســـرم خیلـــی با من دعـــوا می کرد کـــه نباید این 
کار را بکنم اما گوشـــم شـــنیدار نبود و آنقدر تحت تأثیر مواد 
مخدر بـــودم که باید جبـــران می کردم، حتی ایـــن اموالی را 

که دزدیدم نیـــز هیچ کـــدام را نفروختم.
چرا پس این راه را انتخاب کردی؟ کابینت سازی برایت 

درآمد خوب نداشت؟
اتفاقـــاً پول خوبی از کابینت کســـب می کـــردم. آنقدر خوب 
کـــه نصف بـــه نصف عملاً برایم ســـود داشـــت و نیـــاز به این 
کارها نداشـــتم، ولی وقتـــی معتاد می شـــوید دیگر هیچ چیز 
نمی فهمیـــد و دســـت به کارهایـــی می زنید کـــه کلاً با روحیه 
شـــما، جور در نمی آید کمااینکه همین الان اگر دســـت های 
مرا ببینید بیشـــتر انگشـــتان من با تیغ اره بریده شده و من 

شـــغل و درآمد خوبی داشتم.
چطور افراد را شناسایی می کردی؟

در یکی از فروشـــگاه های اینترنتی افراد را شناســـایی و با آنها 
تمـــاس می گرفتم. بعد از کلی چانـــه زدن بالاخره جنس را از 
آنهـــا خریداری می کـــردم و به خاطر اینکه مبلـــغ آن زیاد بود 
برایشـــان شبا می کردم. اما در اصل شـــبایی اتفاق نمی افتاد 
بلکه اســـم و مشـــخصات فـــرد را در گوشـــی وارد می کردم و 
جعلـــی بود. او هـــم که تا پول به حســـابش واریز شـــود یک 
روزی طـــول می کشـــید کـــه طبیعتاً آن زمـــان بـــار را تحویل 
گرفته بـــودم و با جابه جایی آن در وانت هـــای مختلف بار را 
به خانه خودم تحویل می دادم. حالا هم پشـــیمان هســـتم.

پشیمانی چه فایده دارد؟
 درســـت اســـت فایده ای ندارد اما بالاخره حالا که پاک شـــده ام و 
مصرف نمی کنـــم طبیعتاً می فهمم که چه کار اشـــتباهی کرده ام، 
حتـــی همســـرم نیز بـــه من می گفـــت کـــه خـــودت را تحویل بده 
اما می ترســـیدم که گیـــر کنم که درنهایت هم دســـتگیر شـــدم و 
همســـرم گفته بود که دنبالـــم نمی آید اما باز آمـــد. حالا به خاطر 
او و دخترانم هم که شـــده وقتی رضایت افـــراد را بگیرم و از اینجا 
خارج شـــوم دیگـــر هیچ کارخلافـــی نمی کنم و فقـــط کار خودم را 

می کنـــم؛ حتی مواد هم نمی کشـــم.

با موبایلش حساب ها را خالی می کرد
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عجیب ترین پرونده همسرکشی در خط پایان محاکمه

وسوســـه ثـــروت زن تهرانـــی کافـــی بـــود تا شـــوهرش 
دسیســـه ای شـــوم طراحـــی کند و دســـت بـــه جنایتی 
تلخ بزند. مرد طمعکار بعد از دفن جســـد همســـرش، 
همه دارایی های او را با همدســـتی چند دوســـت و آشنا 
و با اســـناد جعلی فروخـــت! و حالا که زیـــر تیغ اعدام 
اســـت همدســـتانش را رســـوا کرده اســـت. به گزارش 
»ایـــران«، رســـیدگی به این پرونـــده از 10 دی ماه ســـال 

۹۳ بـــا ادعاهای مـــادر نگران کلیـــد خورد.
وی بـــه پلیس گفت: 2 ماه اســـت از دختر ۳0 ســـاله ام 
بـــه نام مریم هیچ خبـــری ندارم. دامـــادم ادعا می کند 
دختـــرم را طـــاق داده اســـت ولـــی اگـــر دختـــرم از 
شـــوهرش جدا شـــده بـــود حتمـــاً پیش مـــن می آمد.

وی ادامـــه داد: آخرین بـــار قرار بود خانه ای را که ســـه 
دانـــگ آن بـــه نـــام من و ســـه دانگ بـــه نام مریـــم بود 
بفروشـــیم. به همین خاطر به بنگاه رفتیـــم، اما آن روز 
میـــان مـــن و دامادم بحث شـــد و دامادم قهـــر کرد و از 
بنگاه بیـــرون رفت. بعد از آن روز دیگر دخترم را ندیدم 
فقط پیامکـــی توهین آمیـــز از موبایلش به من ارســـال 
شـــد که شـــوکه شـــدم و پس از آن هم دیگـــر جوابم را 
نداد. حـــالا دامادم می گوید مریم را طاق داده اســـت 

اما گمـــان می کنـــم او دروغ می گوید.
همین کافی بود تا هومن، شـــوهر مریم بازداشـــت شود 
امـــا او ادعا کرد از سرنوشـــت همســـرش هیچ اطاعی 

ندارد و مریم را طاق داده اســـت.
 اعتراف به قتل همسر

 در حالـــی که ۹ مـــاه از این ماجرا گذشـــته بود پلیس 
دریافـــت پژو 206 مریـــم، آپارتمانـــش در تهرانپارس و 
ویای وی در فریدونکنار وکالتی معامله شـــده است. 
هومـــن در بازجویی هـــا بـــه قتـــل همســـرش اعتراف 
کـــرد و گفت: ظهـــر چهاردهم آبان ماه وقتـــی از بنگاه 
به خانه برگشـــتیم میان من و همســـرم بحث شـــد. 
او شـــروع بـــه داد و فریاد کـــرد و من از تـــرس آبرویم 
دهانـــش را گرفتم و ســـپس بـــا شـــال او را خفه کردم 
ســـپس جنـــازه اش را بـــا کمـــک پســـرعمویم در باغ 
عمویـــم در فیروزکوه دفـــن کردیم. بعـــد از موبایلش 
به مـــادرش پیامـــک توهین آمیـــز دادم تا تصور شـــود 

قهر کرده  اســـت.
با اظهارات جدید داماد، پســـرعموی او بازداشـــت شد، 
اما پســـرعموی هومـــن در بازجویی ها گفـــت که وقتی 
هومن به فیروزکوه رســـید از من خواســـت کلید ویای 
پـــدرم را به او برســـانم. من همان موقـــع دیدم یک زن 
روی صندلـــی عقب ماشـــین خوابیده اســـت. او به من 
گفـــت با یک نفـــر تصادف کرده و موجب فوت او شـــده 
اســـت، به همین خاطـــر قصد دارد جنـــازه را دفن کند.

ادعای عجیب
پســـرعموی هومن در بازجویی های بعدی ادعای جدید 
دیگـــری را مطرح کـــرد و گفـــت: وقتی پســـرعمویم به 
فیروزکوه رســـید دختری را دیدم که روی صندلی عقب 
ماشـــین خواب بود. هومن گفت او دوستش است که 
مشـــروب و ترامـــادول را با هم مصرف کـــرده و بیهوش 
شـــده اســـت. از او خواســـتم تا او را به خانه مان بیاورد 
تـــا به او آبلیمـــو بدهد، اما هومن که هراســـان بود کلید 
خانـــه پدرم را از مـــن گرفت و گفت خـــودش در ویای 
پـــدرم بـــه او آبلیمو می دهد تـــا به هـــوش بیاید. هومن 

رفـــت و من در جریان دفن جنـــازه نبودم.
 ایـــن در حالی اســـت کـــه هومـــن در بازجویی ها گفته 
بـــود پســـرعمویش در این ماجرا دســـتی نداشـــته و به 
ایـــن ترتیب بـــرای وی قـــرار منـــع تعقیب صادرشـــد و 
پرونـــده هومـــن بـــه دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.
در دادگاه

هومن در شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 
پای میـــز محاکمـــه ایســـتاد. در ابتـــدای جلســـه مادر 
مریـــم که تنها ولی دم بود بـــرای دامادش حکم قصاص 
خواســـت. ســـپس هومـــن در جایـــگاه ویژه ایســـتاد و 
گفـــت: مـــن اتهـــام قتـــل را قبـــول دارم اما عمـــدی در 
کارم نبود و یک اتفاق باعث شـــد همســـرم خفه شـــود. 
من می خواســـتم او را ســـاکت کنم تا ســـرو صـــدا نکند 
و آبروریـــزی نشـــود اما او ناگهـــان بیهوش شـــد. حتی 
می خواســـتم زنـــم را به بیمارســـتان برســـانم امـــا کار از 
کار گذشـــته بـــود و من به ناچار جســـد را بـــه فیروزکوه 

بردم و دفـــن کردم.
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و با توجه به 
مدرک هـــای موجـــود در پرونـــده هومـــن را بـــه قصاص 
محکـــوم کردند. ایـــن حکم در دیوان عالی کشـــور مهر 

تأییـــد خورد و قطعی شـــد.
 شناسایی سایر شکات فریب خورده

در ایـــن میـــان بـــا شـــکایت دوبـــاره اولیـــای دم و ادامه 
تحقیقات، روشن شـــد هومن بعد از جنایت خانوادگی 
با همدســـتی چند نفر، خانه، ویا و خودروی همسرش 
را بـــا جعل ســـند فروخته اســـت و خریـــداران خودرو، 
خانـــه تهرانپـــارس و ویای فریدونکنار شـــاکی های وی 
هســـتند که بعـــد از مشـــخص شـــدن کاهبرداری های 

هومن اموال شـــان توقیف و پلمب شـــده اســـت.
به ایـــن ترتیب بـــرای هومـــن و همدســـتانش از جمله 
خواهر او به اتهام اســـتفاده از ســـند مجعـــول، معاونت 
در جعل ســـند، کاهبـــرداری، انتقال امـــوال دیگری به 
غیر، ســـرقت عابربانک مقتول و... کیفرخواست صادر 
و پرونده شـــان بـــار دیگر بـــه شـــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
دومین دادگاه

در ایـــن جلســـه که با حضـــور 6 شـــاکی پرونـــده برگزار 
شـــد ابتدا مادر مریـــم در جایگاه ویژه ایســـتاد و گفت: 
دامـــاد ســـابقم دختـــرم را بی رحمانه کشـــت و با جعل 
ســـند اموالش را فروخت. او و همدستانش ۳ ماه پس 
از قتـــل دخترم، حتی بـــه خانه ای که ســـه دانگ آن به 
نـــام من بـــود هم رحم نکردنـــد و آن را از مـــن گرفتند. 
من از او و کســـانی که در این مسیر همراهی اش کردند 
شـــکایت دارم و خواســـتار رد مال هستم.سپس وکیل 
این زن روبه روی قضات ایســـتاد و گفـــت: طبق مدارک 
اغلـــب خریـــداران از جعلی بـــودن اســـناد آگاه بوده و 
می دانســـتند که اسناد مشـــکل دارد اما نسبت به خرید 

آن مبـــادرت کرده اند.
ســـپس هومـــن در جایـــگاه ویژه ایســـتاد و گفت: ســـه 
نفـــر از بســـتگانم از جملـــه خواهرم بی دلیـــل وارد این 
پرونده شـــده اند و بـــه آنها انـــگ متهم خورده اســـت، 

آنهـــا بی گناه هســـتند.
وی در تشـــریح ماجـــرا گفـــت: وقتـــی آخریـــن بـــار با 
همســـرم درگیر شـــدم او شـــروع به داد و فریـــاد کرد و 
من برای ســـاکت کـــردن او جلوی دهانـــش را گرفتم و 
ناخواســـته موجب مرگش شـــدم و به ناچـــار او را دفن 
کردم. ســـه مـــاه طول کشـــید تا پلیـــس به ماجـــرا پی 
ببـــرد و دســـتگیر شـــدم. در این مـــدت از ســـوی یکی 
از بســـتگانم بـــه مـــردی به نـــام ایـــرج که حـــالا یکی از 
متهمان پرونده است معرفی شـــدم. ایرج برای تنظیم 
وکالت نامه ویا و خودروی همســـرم از من ۳2 میلیون 
گرفت و 500 هـــزار تومان هم بـــرای طاق نامه دریافت 
کـــرد. او قول داد هرجا اســـتعام بگیرم مشـــکلی پیش 
نمی آید و کار قانونی انجام داده اســـت. او از همان ابتدا 
می دانســـت همسرم را کشـــته ام، حتی برای اینکه سند 

اصلی را باطـــل کند در روزنامـــه آگهی داد.
ج در جایـــگاه متهـــم ایســـتاد و گفـــت:  ســـپس ایـــر
مـــن اتهام هایـــم را قبـــول نـــدارم و اصـــاً هومـــن را 
نمی شـــناختم. آن روز او بـــا یـــک زن جـــوان که شـــبیه 
بـــه عکـــس کارت ملـــی قربانـــی بود بـــه دفتـــرم آمد و 
درخواســـت داد تا ســـندهای خودرو و ماشین را منتقل 

کنـــم. من هـــم کار قانونـــی انجـــام دادم.
قاضـــی پرســـید: شـــما مطمئـــن بـــودی کـــه آن زن، 

بـــود؟ همســـرقربانی 
متهم پاســـخ داد: مـــن در دفترم نمی توانم هرکســـی را 
که بـــه آنجا مراجعـــه می کند، احراز هویت کنـــم یا از او 
آزمایـــش             بگیـــرم. ایرج گفت ســـند ویا شـــورایی 
اســـت و ســـند رســـمی ندارد. من اصاً از ماجرای قتل 

همســـر او اطاعی نداشتم.
در این میان هومن برخاســـت و گفت: قســـم می خورم 
کـــه آن روز هیـــچ زنی را به جای همســـرم بـــه دفتر این 

مرد نبـــرده بودم.
ســـپس متهـــم دیگـــر که ناصـــر نـــام داشـــت و خریدار 
خانـــه مقتـــول بود بـــه جایگاه رفـــت و گفـــت: من بعد 
از اینکـــه خانـــه پلمب شـــد، فهمیدم خانـــه متعلق به 

مقتول بوده اســـت.
 در ایـــن لحظه وکیل شـــاکی از متهم پرســـید: هنگام 
خرید خانه می دانســـتی قیمت آن چنـــد برابر مبلغی 
اســـت که پرداخت کـــرده ای. چطور چنینـــی ادعایی 
را مطـــرح می کنـــی؟ ناصـــر گفـــت: من بابـــت آن 65 
میلیـــون تومـــان پـــول دادم. هومـــن روز معاملـــه به 
من گفت همســـرش بـــه کانادا رفتـــه و او قصـــد دارد 
با فروش خانـــه به آنجا بـــرود. اگر می دانســـتم خانه 
مشـــکل دارد آن را نمی خریدم. رضا که خریدار ویای 
کاردشـــت بود، بـــه عنوان متهـــم بعـــدی در جایگاه 
ایســـتاد و گفـــت: مـــن ملک را بـــرای ســـرمایه گذاری 
خریـــدم. هومـــن مدعـــی بـــود بـــه خاطـــر ترخیـــص 
کالاهایـــش از گمرگ ناچار شـــده ملـــک را زیر قیمت 
بفروشـــد. مـــن تـــا لحظـــه ای کـــه پلیـــس وارد ماجرا 
نشـــده بود نمی دانستم حقیقت چیســـت. دو متهم 
دیگـــر نیز مدعی شـــدند اصـــاً در جریان ایـــن ماجرا 
نبوده انـــد. بـــا پایـــان دفاعیـــات متهمـــان، هومن بار 
دیگر روبه روی قضات ایســـتاد و گفت: من در آســـتانه 
اعدام هســـتم و ممکن اســـت تا یک ماه دیگر اعدام 
شـــوم. من امیدی به زندگی نـــدارم و فقط می خواهم 
حقیقـــت را بگویم؛ بخشـــی از اتهام هایـــی که به من 
زده شـــده به خاطر افرادی اســـت که بـــه جای کمک 

کـــردن به من فقـــط به فکـــر منافع شـــان بودند.
در پایـــان جلســـه قضـــات وارد شـــور شـــدند تـــا رأی 

کنند. صـــادر 
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